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با خاطرات محمودناظران پور
 نویسنده کتاب منظوم مشهد قدیم

 خانواده های فقیر هزینه نمی دادند

خاطــرم هســت كــه در همان 
پنج ســالگى مــن را گذاشــتند 
مكتب خانه پيــش معلمى به نام 
ارجمند. اين قدر شَر و شيطان بودم 
كه بعد از مدتى براى اينكه از من 
زهر چشــم بگيرند، آن جناب  به 
خليفه دستور مى داد كه چوب و فلك را بياورند تا 
من را اول صبح و در بدو ورود فلك كنند. آن دوران 
معمولا يكى از بزرگ ترها يا به قولى سال بالايى هاى 
مكتب را به سمت خليفه تعيين مى كردند كه كمك 
دست معلم باشد. مثلا قرآن را او مى خواند و ما بعد 
از او تكرار مى كرديم. خليفه نقش مبصرهاى امروزى 
را داشت.روال درســى هم اين طور بود كه قبل از 
عم جزء خوانى بايد اول حروف الفبا را ياد مى گرفتيم 
آن هم به صورت ابجــد. اين ها را با شــعر يادمان 
مى دادند. مثلا مى خوانديم « الف سرگردون، ب را 
چه كردى؟ انِا «ب» بعد با دست آن حرف را نشان 
مى داديم. خيلى روش خوبــى بود و بچه ها زود ياد 
مى گرفتند. ابجد را كه كامل مى كرديم، ملا مى رفت 
سراغ ياد دادن عم جزء يا همان جز ء 30 قرآن. خليفه 
شروع مى كرد به خواندن و معلم هم مراقب بود كه 
اشتباه نخواند. البته يكى دو روزى اين طور بود و بعد 
ما خودمــان مى خوانديــم و مــلا غلط هايمان را 
مى گرفت. تركه آلبالو هم هميشه كنار دستش بود. 
يادم هســت كتاب هاى عم جزء معمولا همه چاپ 
سنگى بود و بيشتر از همه كارِ خانواده علمى بود. اين 
مُدل چاپ يك حُســن براى بچه ها داشت و آن هم 
اين بود كه ما با رسم و رسوم كتابت آشنا مى شديم.
دستمزد ملا را سالانه مى داديم. به اضافه هديه هايى 
كه در طول سال به بهانه هاى مختلف بايد به دستش 
مى رسانديم. آن دستمزد سالانه كه حسابش معلوم 
بود و بيشــتر خانواده ها به صورت جنس پرداخت 
مى كردند؛ مثل كيسه گندم يا مرغ و خروس و ميش. 
اين ديگر به توانايى خانواده ها بستگى داشت. كسى 
كه دستش به دهنش مى رسيد بيشتر مى داد. ملا 
يك وقت هايــى از خانواده هــاى فقيــر چيــزى 
نمى گرفت، اما از پولدارها توقع داشت. غير از اين ها 
وقتى عم جزء را ياد مى گرفتيم، بايد هديه مى برديم. 
صدكلمه كه تمام مى شد باز يك هديه ديگر. در تمام 
اين اوقات چيزى كه خانــواده من به ملا مى دادند، 
يك كيسه شكر و قند بود. «صاحب جان»، خدمتكار 
ملا، مى آمد در خانه و آن را مى بــرد. يادم مى آيد 
يك بار ملا نامه اى به دستم داد و گفت اين را شب 
مى دهى به پــدرت. مبادا كــه در راه بازش كنى يا 
خودت بخوانى! شب كه پدرم آمد، بين 2 نماز نامه را 
دادم دستش. همين كه چشمش افتاد به خط نوشته 
داخلش، شــروع كرد به خنديدن. سرك كشيدم 
ببينم ملا چه نوشته و ديدم با خط شكسته نستعليق 
اين بيت شعر را نوشته است كه «هزار قند و شكر گر 
براى من آرى/ قبول نيست مگر ميش بهر پروارى». 
بنده خدا مى دانست كه ما گله دار هستيم و التماس 
دعا داشت و ميش مى خواست. آن زمان روغن زياد 
نبود و گران بود. مردم از دنبه و پيه و شَــهله روغن 
مى گرفتند. ميش جدا از اينكه هرچيزى مى خورَد 
و مثل گوسفند سروصدا نمى كند، در شكمش پيه 
دارد كه از آن روغن مى گيرنــد. براى همين مردم 
هميشه در خانه هايشان ميش داشتند براى پروار. 
ملا هم براى همين ميش مى خواست. صبح فرداىِ 
اين نامه پدرم به چوپانمان سپرد كه يك ميش به آن 

جناب بدهد.

محمدحسین تقوی گیلانی
نویسنده کتاب «خاطرات مشهد قدیم»

 روزگاری که آق میرزاها نور چشمی تجار بودند

روزگارى كه مــن تجربه كردم، 
روزگار بيگانگى مردم با كتاب و 
مدرسه بود. در شهرى با چندهزار 
جمعيت تعداد مردهاى باســواد 
انگشت شمار بود و تعداد زن ها از 
اين هم كمتر. من هم مثل همه 
هم دوره اى هايم مكتب رفتــن را تجربه كرده ام. 

خاطرم هست در تپل محله و كوچه طلايى كه حالا 
نشانى از آن باقى نمانده است، در همسايگى خانه 
ما پيرزن خوش رويى بود كه در يكى از اتاق هاى 
خانه اش به بچه ها قرآن و عم جزء مى آموخت. ما 
اين پيرزن مكتب دار را «ملاباجى» صدا مى زديم. 
ملاباجى دخترى داشــت به اسم سكينه خانم كه 
پس از مرگ او جانشــين مادرش شد و تا سال ها 
بچه ها را تعليم مى داد؛ البته تا از قلم نيفتاده است، 
بگويم كه در آن دوران، مدارس امروزى كه به آن 
مدارس جديد مى گفتند، وجود داشت اما برخى 
خانواده ها كه معتقد بودند دروس  مدارس جديد،  
سبب بى دينىِ بچه ها مى شود، مكتب را به باقى 
شيوه هاى آموزشى ترجيح مى دادند؛ البته مقصود 
از باســواد شــدن در آن دوران، همان خواندن و 
نوشــتن ابتدايى بود؛ يعنى اگر فردى خواندن و 
نوشتن مى دانست، به گمان مردم باسواد بود. عموم 
بچه ها پس از پايــان دوره مكتب و يــاد گرفتن 
روخوانى قرآن به سر كار مى رفتند و كمتركسى 
ادامه تحصيل مى داد. خاطرم هست اگر كسى چند 
كلاس سواد داشت و ســواى خواندن و نوشتن، 
مى توانست حســاب وكتاب هم بكند، نورچشمى 
كاسبان محل و تجار مى شد. اين درجه از سواد در 
آن دوران كم بود؛ براى همين افرادى را كه خواندن 
و نوشتن و حساب وكتاب مى دانستند، «ميرزا» يا 
«آق ميرزا» صدا مى زدند و نانشان توى روغن بود. 
تجار و كاســبان دانه درشت هميشه دنبال چنين 
افرادى بودند تا حساب وكتاب اموالشان را به آن ها 
بسپارند. اين افراد اگر به اصطلاح جُربزُه اى هم از 

خود نشان مى دادند، بعد از اندكى هم به دامادى 
آن تاجر مفتخر مى شدند. در آن دوران افرادى كه 
شش كلاس سواد داشتند، معمولا جذب اداره جات 
شده، مواجب بگير دولتى مى شدند و اگر دوست 
داشتند، تا كلاس نهم ادامه مى دادند و تصديق نامه 
پايان تحصيل مى گرفتند. اين وضع عمومى پسران 
در آن دوران بود و دختران وضعيتشان از اين بدتر 
بــود. يعنى خيلى هــا لازم نمى ديدنــد كه اصلا 
دختران به مدرســه بروند؛ چون گمان مى كردند 
عفاف و حيــاى خود را از دســت مى دهند.؛ مثلا 
خاطرم هســت اين طرز فكر، خيلى رايج بود كه 
مى گفتند: «دختر اگر خواندن و نوشتن ياد بگيرد، 
نامه پراكنــى مى كند و آبرو نمى گــذارد.» براى 
همين هميشه در پستوى خانه مى ماندند و نهايت 
ســر از مكتب خانه درمى آوردند؛ البته اين احوال 
شامل حالِ دختران و پسران طبقه پايين جامعه 
بود، زيرا در همان دوران، فرزندان رجال مملكتى 
يا خانواده هاى متجددمآب، دختران و پسرانشان 
را براى تحصيل بــه مدارس امــروزى كه به آن 
مــدارس جديد مى گفتنــد، مى فرســتادند. در 
مدارس جديد بچه ها علومى مانند علوم طبيعى، 
تاريخ، جغرافيا، رياضيات و هندســه و ادبيات را 

مى آموختند. 
ناگفته نماند كه ســال1324 در مشهد، تعدادى 
دبســتان و دبيرســتان دولتى نيز وجود داشت 
كه در زمان رضاشــاه و پس از آن، تأسيس شده 
بود و تعدادى هم دبســتان ملى بــود كه بعضى 
مذهبيون تاسيس كرده بودند كه اين مدارس هم 

گرچه مستقل بودند، تحت نظر اداره فرهنگ آن 
زمان اداره مى شدند. تفاوت مدارس ملى با ديگر 
مدارس در اين بود كه اين مدارس بيشــتر جنبه 
مذهبى داشتند و تعليم دهندگان در آن نيز بيشتر 
روحانى بودند و كمتر معلم غيرروحانى اســتفاده 
مى كردند. دروســى كه در مدارس ملى تدريس 
مى شــد، اختلاف چندانى با دروس مدرسه هاى 
دولتى نداشت اما در آن به مذهب و آموزشِ احكام 
اسلامى بهاى بيشترى داده مى شد؛ براى همين 
بسيارى از خانواده هاى مذهبى كه بر ادامه تحصيل 
فرزندانشان تاكيد داشتند، آنان را به مدارس ملى 
مى فرستادند. به اين مدارس «دارالتعليم اسلامى» 
هم مى گفتند كه من ازآنجاكه خانواده ام به ادامه 
تحصيلم اصرار داشــتند، مدتى را در آنجا درس 
خواندم، والا براى قشر پايين دست جامعه، همان 

مكتب، كفايت مى كرد.

خاطرات مهدی سیدی
 از مکتب خانه های قدیمی

 گل سنجد نوید تعطیلی یک ساعته مکتب خانه بود

امان ا... صفوى در كتاب «تاريخ 
آموزش و پرورش ايران» پس از 
آنكه اطلاعاتى اجمالى در مورد 
شيوه هاى آموزش در دوران هاى 
حكومتى مختلف بيان مى كند، 
در توصيــف مكتب خانه هــا 
اين طور مى نويســد: « مكتب خانه ها به صورت 
عمومى و خصوصى اداره مى شــد. كلاس هاى 

عمومى كــه براى افراد طبقه پايين و متوســط 
اجتماع بود در منزل مكتــب دار يا خانه يكى از 
اهالى شهر يا روستا برگزار مى شد. مكتب خانه ها 
معمولا اتاق هــاى نمورى بودند كه روشــنايى 
چندانى هم نداشــتند. هر دانش آموز زيلويى با 
خود مى برد، روى آن مى نشست و صبح تا غروب 
را به خواندن قرآن يا آموزش اصول و فروع دين 
مشغول مى شــد. مكتب دار اگر مرد بود او را ملا  
واگــر زن بــود ملاباجــى مى خواندنــد.» 
مكتب خانه ها يكــى از ابتدايى ترين مكان هاى 
آموزشى بودند كه تا همين 70 سال پيش ردى از 
آنان را مى شد در مشهد و روستاهاى اطراف پيدا 
كــرد. هميــن اســت كــه هنــوز خيلــى از 
موسپيدكرده  هاى شــهر خاطرات آن روزگار و 
نشستن زير سقف مكتب خانه را به ياد دارند. پاى 
خاطرات تعدادى از آنان نشســتيم تا از روزگار 
تلمذشــان در پايين پــاى ملا يــا ملاباجى ها 

بگويند.
روزگار  مشــهد پژوه،  ســيدى،  مهــدى 
مكتب رفتنــش را اين طــور كلمــه مى كند: 
دوران كودكــى ام را در روســتاى كارده، در 
چهل كيلومترى جاده مشهد به كلات، گذراندم 
و 2 ســال مكتب رفتن را تجربه كردم. خاطرات 
مكتب خانه من مربوط به ســال هاى 37 و 38 
اســت كه كودكى پنج شش ســاله بودم. خوب 
به ياد دارم كه به معلــم مكتب خانه «ملا» و به 
مبصر كلاس «خليفه» مى گفتيم. آن ســال ها 
مردى حدودا سى ساله به نام «ملاقربان» ملاى 

مكتب خانه ما بــود و من هم خليفه كلاس بودم 
كه با تقريبا 40 نفر هم سن وسال خودم -كمى 
بزرگ تر يا كوچك تر- در يكى از اتاق هاى خانه 

ملا درس مى خوانديم.
آن سال ها هنوز تقويم شمسى و ساعت رسمى 
در روستاى ما معنى نداشت. ماه هاى سال براى 
مردم روستا قمرى بود تا ماه روزه، حج و عزادارى 
را بدانند و ساعت هاى روز هم نام خود را داشت، 
مثل« ناشتا» كه صبح زود بود، «نماز دگر» كه 
ظهر بود و... . به خاطر دارم كه در اين روزگار ما 
12 ماه سال و هر روز از صبح تا غروب در مكتب 
بوديم. هر روز صبح به خانــه ملا مى رفتيم و در 
يك اتاق روى زيرانــدازى كه از خانه با خودمان 
مى برديم -كه معمولا يك تخته پوست (پوست 
دباغى شده بز يا گوسفند) يا نمد كوچكى بود- 
دور هم مى نشستيم. درس مكتب بسته به سن 
بچه ها متفاوت بود؛ براى مثال يك گروه عم جزء 
مى خواند، گروهى ديگر ياسين. ولى قانون بود كه 
همه با هم و با صداى بلند بخوانند. مى خوانديم، 
درحالى كه مدام سرمان را جلو و عقب مى برديم 
تا ملا متوجه شود كه ما مشغول درس خواندن 
هســتيم و به اصطلاح حواســمان پرت نيست. 
ملاى مكتب خانه يك چوب بلند داشــت كه از 
همان بالاى اتاق كه نشســته بود، مى توانست 
هر كسى را كه كم كارى مى كرد -ولو ته كلاس 
و پايين اتاق نشسته باشــد- با همان تركه ادب 
كند. كار ما از صبح خروس خوان تا صلات ظهر 
همين بود. وقت نماز تنها مى توانستيم حدود20 
دقيقه اى را براى نماز و بعد هم خوردن ناهار به 
حال خودمان باشــيم. آن روزها ما پشت سر ملا 
نماز مى خوانديم. بعد هم هر كس غذايى را كه از 
خانه آورده بود و معمولا تكه نان و ماســتى بود، 
مى خورد و باز درس شروع مى شد. مكتب خانه تا 
وقتى خورشيد به خط روى ديوار روبه روى كلاس 
مى رسيد و به وقت آن زمان غروب مى شد، ادامه 

داشت.
به خاطر دارم كه در آن روزگار محبوب ترين گل 
براى كودكان روستاى ما گل ســنجد بود، زيرا 
اين گل خوش بو نشــانه آمدن فصل تابستان و 
نويد بخش يك ساعت اســتراحت بعد از ناهار 
بود، چون همان طور كه گفتم آن زمان هنوز در 
ميان روستاهاى ايران، حتى روستاهايى كه در 
نزديكى شهر مشهد بودند، ماه هاى خورشيدى 
شناخته شده نبود، و مردم فقط ماه هاى عربى را 
مى شناختند، براى همين هم فرا رسيدن بهار و 
تابستان مشخص نمى شد و معلم مكتب خانه از 
روى گل سنجد رسيدن تابستان را مى فهميد. 
براى ما بچه ها كه استراحت معنى نداشت، اين 
يك ســاعت فرصت مغتنمى بود تا با هم بازى 
كنيم و از ســروكول هم بالا برويم. براى همين 
حوالى تابستان كه مى شد مدام در باغ ها سرك 
مى كشيديم و درختان سنجد را چك مى كرديم. 
اولين نفرى كه گل سنجد را به حضور ملا مى برد 
هم مورد تشويق او قرار مى گرفت و هم محبوب 
شاگردان مى شــد، چون سند تفريح يك ساعته 
مى آورد. رسم بر اين بود كه هركس گل را پيدا 
مى كرد، يك شــاخه از آن را مى چيد و به خانه 
مى برد و به دست مادرش مى داد. مادر هم تنور را 
داغ مى كرد و نانى مى پخت، بعد گل را همراه نان 
در طبق مى گذاشت و به دست فرزندش مى داد 
تا به عنوان پيشــكش نزد مــلاى مكتب خانه 

ببرد. 
اين برنامه كلى ما در مكتب خانه بود. ما بيشــتر 
دروس قرآنى مى خوانديم اما خواندن گلستان 
و صرف و نحو نيز براى بچه هــاى بزرگ تر رايج 
بود. 2ســالى به اين منوال گذشــت تــا اينكه 
خانواده ام در سال 1339 به مشهد كوچ كردند، 
زيرا پدرم مى خواســت پســرانش را به مدارس 
جديد بفرســتد. من هم از آن سال به بعد پشت 
ميز و نيمكت نشســتم اما هميشــه خاطرات 
مكتب با من بود و پنج شش ســال پيش حتى 
موفق شــدم ملايمَ را كه هنــوز در قيد حيات 
بود پيــدا كنم و چنــد مرتبه اى بــه ديدارش

 بروم.
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كه از ساليان گذشــته، مسئله تعليمات کا
اجبارى و آموزش بزرگ ســالان تحت 
عناوين متعددى مطرح بوده ولى به دلايل 
مختلف، پيشرفت درخورملاحظه اى در 
اين زمينه حاصل نشده است. نخستين 
سازمانى كه به طور رسمى براى باسواد 
كردن بزرگ ســالان در ايران تاسيس شد، اداره 
تعليمات اكابر بود. اين اداره از سال1315 شروع به 
كار كرد و طبق قانون موظف شد در تمام مدارس 
روزانه، كلاس هاى شبانه مخصوص باسواد كردن 
بزرگ سالان داير كند اما پيش از اين تاريخ و در 
دوره قاجار نيز ردپايى از تشكيل كلاس هاى اكابر 
در اسناد باقى مانده به چشــم مى خورد؛ همين 
اســت كــه بســيارى، ســرآغاز فعاليت هــاى 
سوادآموزى را سال 1286شمسى دانسته اند كه 
مشروطه خواهان در شــيراز، كلاس هاى اكابر را 
پايه گذارى كردنــد، اما ازآنجايــى كه اين طرح 
مترقى، متولى  مخصوصى نداشــته است ، پس از 
مدتى تعطيل و به دســت فراموشــى ســپرده 
مى شود. با تصويب آموزش اجبارى همگانى براى 
كــودكان 7ســال بــه بــالا در ســال1288، 
آموزش وپرورش و به تبع آن ســوادآموزى، وارد 

مرحله جديدى شد.
بنا به ماده هشــتم «قانون اعتبار براى تشــكيل 
مدارس ابتدايى و تعليمات عمومى» كه در تاريخ 
14ارديبهشــت 1306شمسى به تصويب مجلس 
شوراى ملى رســيد، به وزارت معارف اجازه داده 
شــد در نقاطى كه صلاح و مقتضى مى داند، يعنى 

در دهات، قــراء و قصبات، كلاس اكابــر ابتدايى 
تأسيس كنند. در شهر مشــهد نيز باتوجه به نبود 
نظام آموزشــى كافى و كارآمد، افزايش جمعيت 
بى ســوادان و گســتردگى جمعيــت، تاســيس 
و راه انــدازى كلاس هــاى ســوادآموزى، بيش از 
پيش ضرورى مى نمــود، بنابراين اين كلاس ها را 
نخستين بار آستان قدس رضوى در مشهد برگزار 
كرد؛ البته از اينكه اولين كلاس اكابر در شهر مشهد 
در چه تاريخى و در كجا تشكيل شده است، اطلاع 
دقيقى در دست نيست، ولى شواهد تاريخى حاكى 
از آن است كه در سال1303 تا 1304شمسى در 
مشهد، كلاس هاى اكابر در مدرسه هاى «دانش» 
و«بلدى» برگزار شده است. اين امر بيانگر آن است 
كه قبل از شكل گيرى رسمى كلاس هاى اكابر، اين 

كلاس ها در مشهد وجود داشته است.
«محمد ولى اســدى» پس از انتصاب به ســمت 
نيابت توليت آستان قدس، بر آن شد كه اصلاحاتى 
در ساختار و تشــكيلات آســتان قدس به وجود 
بياورد كه اصلاحات درزمينه ارتقاى ســطح سواد 
و سوادآموزى كاركنان، يكى از آن ها بود و باتوجه 
به اينكه بيشتر كاركنان آستان قدس سواد خواندن 
و نوشتن نداشتند، اين افراد ملزم به سوادآموزى و 

شركت در كلاس هاى اكابر شدند.
اين كلاس هــا كه به صورت شــبانه در مدرســه  
شاهرضاى سابق (دبيرستان دكتر على شريعتى) 
تشكيل مى شد، ابتدا با هدف آموزش براى كاركنان 

آستان قدس برگزار شد اما به تدريج گسترش يافت 
و اشخاص غيرشاغل در آستان قدس نيز توانستند از 
اين كلاس ها بهره بگيرند، لذا آستان قدس به منظور 
اطلاع رسانى درزمينه داير بودن كلاس هاى اكابر و 
قبول محصل، در ارديبهشت 1307شمسى، اعلانى 
را منتشــر كرد كه در آن، زمان برگزارى كلاس ها 
هرشب از اول شــب تا 3 ساعت از شب گذشته، در 
دبستان شاهرضا واقع در چهار باغ اعلام شده است. 
همچنين درباره امكان اســتفاده از اين كلاس ها 
براى كاركنان ادارات دولتى و موسسات عمومى، 
ابلاغيه ها و بخشنامه هايى براى تمام روساى ادارات 
و دواير دولتى شهر مشــهد ارسال و به آنان در اين 
زمينه اطلاع رســانى شــده بود. ناگفته نماند كه 
داوطلبان بايد براى پذيرفته شدن در كلاس هاى 
اكابر، سه ويژگىِ «داشتن سجل احوال»، «تصديق 
سلامتى مزاج» و «عدم سوء سابقه و سوء رفتار» را 

دارا مى بودند.
گويا كلاس هاى شــبانه اكابر مدرسه شاهرضا در 
دو قســمت ابتدايى و متوسطه تشــكيل مى شد. 
مديريــت كلاس هاى اكابر در قســمت ابتدايى با 
«شيخ عباس توكلى حقيقى» و در قسمت متوسطه 
با «جلال الديــن مجدپور» بــود و كلاس ها نيز با 
همكارى چند آموزگار از همان مدرســه تشكيل 

مى شد.
باتوجه به اســناد موجود در مركز اسناد آستان 
قدس رضوى، مدت دوره تعليمات اكابر در قسمت 

ابتدايى، دو ســال و به اين ترتيب بــود كه افراد 
بى سواد مى بايســت برنامه هاى كلاس هاى1و 
2 دبســتان را در كلاس اول اكابر و برنامه هاى 
كلاس هاى3 و 4 دبستان را در كلاس دوم اكابر 
به پايان برســانند و در خاتمه پــس از گذراندن 
اين دو دوره، از آنان امتحانى گرفته مى شد و به 
كسانى كه اين دوره را با موفقيت مى گذراندند، 
گواهى نامه پايان تحصيلات اكابر اعطا مى گرديد. 
آن گاه اين افراد درصورت تمايل مى توانستند در 
قسمت متوسطه اكابر، ثبت نام كنند، با گذراندن 
دروس كلاس پنجم و ششــم به تحصيلات خود 
ادامه دهند و مدرك ششم ابتدايى دريافت كنند. 
درجه تحصيلات محصلان كلاس هاى اكابر در 
قسمت متوســطه تا دوره اول متوسطه(كلاس 
نهم) بود. افراد شــركت كننده در اين كلاس ها 
نيز عمدتا كاركنان آستان قدس و دولت، كسبه، 
نظاميان، معلمان و محصلانــى بودند كه براى 
تعليمِ خواندن و نوشــتن يا تكميل تحصيلات 
خود، در اين كلاس ها شركت مى كردند. برخى 
معلمان مدرسه نيز از محصلان اين كلاس هاى 

شبانه بودند.
همچنين تحصيل در اين كلاس ها براى مبتديان و 
كاركنان آستان قدس، رايگان بود اما ساير محصلان 
شهريه پرداخت مى كردند. برخى افراد نيز با دستور 
نيابت توليت يــا صاحب منصبان آســتان قدس 
به صورت رايگان در اين كلاس ها پذيرش مى شدند.

هزينه هــاى برگزارى ايــن كلاس هــا عمدتا از 
شــهريه هاى دريافتى از محصلان تامين مى شد. 
ميزان اين شهريه ها باتوجه به پايه تحصيلى و نوع 
دروس متفاوت بوده كه برپايه اســناد موجود، در 
سال1308 شمسى، حدود يك الى يك ونيم تومان 

براى يك ماه كامل بوده است.
لازم به توضيح اســت ازآنجاكه برخى محصلان، 
توان مالى لازم براى پرداخت به موقع شــهريه را 
نداشتند و ازطرفى، برخى به صورت رايگان در اين 
كلاس ها تحصيل مى كردند، مديران اين كلاس ها 
هميشه با مشــكلات فراوانى در دخل وخرج اين 
كلاس ها رو بــه رو بوده اند كه اين مشــكلات در 
گزارش هاى متعدد مدير كلاس هاى متوســطه 
به خوبى ديده مى شــود. علاوه بر مســائل مالى، 
كلاس هاى اكابر آســتان قدس در نحوه اداره نيز 
مشكلاتى داشته كه كمبود معلم، بى نظمى حضور 
معلمان، كمبــود جا و ملزومات مــورد نياز از آن 

جمله بوده است.
گويا تعداد محصلان كلاس هــاى اكابر باتوجه به 
نامه اى كه توكلى حقيقى، مدير دبستان، به رئيس 
اداره محاســبات، در 30مهر 1306شمسى درباره 
تامين روشنايى برق براى اين كلاس ها نوشته است، 
3نفر بوده است كه در ســال هاى بعد به تدريج بر 
تعداد آن ها افزوده شده است، به طورى كه در خرداد 
1307شمسى باتوجه به گزارشى كه مدير دبستان، 
به نيابت توليت داده است، داراى 56محصل بوده اند 

كه اين عده به چهار طبقه تقســيم مى شدند؛ دو 
طبقه اول و دوم كه 28نفرند، در يك كلاس بوده و 
دو طبقه ديگر(3 و 4) در كلاس ديگر و در گزارش 
ديگرى كه در 20مهر 1308شمســى ارائه شده 
است، تعداد محصلان كلاس هاى ابتدايى و متوسطه 
اكابر 78نفر بيان شده است كه از اين تعداد، 32نفر 
از مبتديان مجانى، 25نفر از كاركنان آستان قدس 
و 21نفر نيز از كسبه و محصلانى بوده اند كه شهريه 
پرداخت مى كردنــد؛ البته لازم به ذكر اســت كه 
در گزارش هاى مختلف، دربــاره تعداد محصلان 
كلاس هاى اكابر، آمارهاى متفاوتى ارائه شده است 
كه به دليل كاهش و افزايش تعداد محصلان در طول 
سال تحصيلى مى باشد. از نحوه و نتايج امتحانات 
كلاس هاى اكابر، اطلاعاتى دردســترس نيست و 
دربين اسناد مركز اسناد، تنها يك سند مربوط به 
خرداد 1309شمسى وجود دارد كه در آن مشخص 
كرده است كه 6نفر از محصلان كلاس اكابر ابتدايى، 
در امتحانات نهايــى براى دريافــت تصديق نامه 
شركت كرده اند و از اين تعداد، 5نفر قبول شده اند و 
يك نفر رد شده است. اين كلاس ها به مدت 3سال 
و تا سال 1309شمســى داير بود و از اين سال به 
بعد به دليل داشتن مشكلات مالى و نبود بودجه، 

نتوانست به كار خود ادامه بدهد.

منابع:
اسناد موجود در سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز 
اسناد آستان قدس رضوى(ساكماق)
* كارشناس اتاق محققان اسناد سازمان كتابخانه ها، 
موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوى

آستان قدس رضوی، نخستین مؤسس کلاس های اکابر در مشهد بود 
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توجه به آمــوزش و پرورش نوين گر
اعزام محصلانى براى كسب علوم و 
فنون نوين به اروپا بود. اين موضوع 
به هنگام حضور هيئت فرانسوى 
تحت سرپرستى «ژنرال گاردان» 
مطرح شــد و در آن، ميان هيئت 
فرانسوى و عباس ميرزا قول و قرارهايى 
براى اعزام محصلان صورت پذيرفت اما با 
شكست ماموريت ژنرال گاردان موضوع 
اعزام محصــلان ايرانى منتفى شــد. 
مهم ترين پديده اى كه مى تواند به عنوان 
نقطه آغاز ايجاد دگرگونى رسمى در نظام 
آموزشــى ايران مطرح شــود، تاسيس 
«دارالفنون» است. تاسيس دارالفنون را 
بايد نخستين گام براى ايجاد مدارس عالى 
به سبك اروپايى و در واقع سرفصل آغاز 
آموزش و پرورش نوين ايران تلقى كرد. 
ميرزا تقى خــان اميركبير نخســتين 

صدراعظــم ناصرالدين شــاه به عنوان 
شخصيتى نوانديش كه مشكلات متعدد 
جامعه ايران و عقب ماندگى آن از يك سو 
و پيشرفت هاى ساير كشــورها به ويژه 
اروپاييان را از سوى ديگر ديده بود، بر آن 
شد تا با تربيت نيروهاى متخصص بخشى 
از مشــكلات جامعه را مرتفع ســازد.
دارالفنون كه كار خود را با معلمان ايرانى و 
اروپايى و با تدريس رشــته هايى چون 
نظــام»، «جراحــى»،  «مهندســى 
معدن شناســى»،  «رياضيــات»،« 
« داروســازى» و زبان هاى خارجى آغاز 
كرده بود وتا 40 سال به كار خود ادامه داد، 
قرار بود آموزش خود را با 30 نفر شاگرد 
آغاز كند اما تعداد شاگردان در همان سال 
اول به 150 نفر رسيد. تعداد معلمان آن نيز 
در سال اول 16 نفر بودند كه از اين عدد 4 
نفر ايرانى و بقيه اروپايى بودند.با اين همه 
هنوز تا آن زمان تعليــم و تربيت ويژه 

اشراف، شاهزادگان و طبقه مرفه جامعه 
بود و عموم مردم از تحصيل و سواد بهره 
چندانى نداشتند. تعداد مردانى كه سواد 
خواندن و نوشتن مى دانستند در شهرهاى 
بزرگ بســيار اندك بود. اما تعداد زنان 
تقريبا به صفر مى رسيده است. آن طور كه 
محمد حسين حافظيان در كتاب «زنان و 
انقلاب» مى نويسد: «در سده نوزدهم به 
خاطر بى سوادى فراگير در ايران تخمين 
زده مى شود كه تنها 3 نفر از هر هزار زن در 
ايران باسواد بودند». البته بايد به ياد آورد 
كه دختران اقشــار پايين جامعه به دليل 
محدوديت هاى عرفى و اقتصادى امكان 
سوادآموزى نداشتند و زنان باسواد بيشتر 
از اشراف و شاهزادگان بودند. «كارلا سرنا» 
ســياح اروپايى درباره وضعيت زنان در 
دوره ناصرالدين شاه قاجار چنين نوشته 
است «در اندرون زن ها كم مى نويسند و 
كم كتاب مى خوانند، كتاب و قلمدان جاى 

خود را به وســايل ديگرى از قبيل آينه و 
ســرمه دان داده اســت.»  خيل عظيم 
بى ســوادان، همچنان تا زمان پيروزى 
انقلاب اســلامى در بين جمعيت ايرانى 
خودنمايــى مى كرد و ســوادآموزى و 
دانش اندوزى، جزو ضروريات خانواده ها 
نبود؛ چه برسد به كسب تحصيلات عاليه و 

تخصص گرايى.
مســير اين جريــان عقب ماندگى در 
7 دى ســال 1358 تغييركرد و با فرمان 
امام خمينى(ره) مبنى بر تشكيل نهضت 
ســوادآموزى، ريشه بى ســوادى رو به 

خشكيدن نهاد.
 گفت وگوهاى پيــش رو روايت خاطرات 
3 مشــهدپژوه از همــه آنچــه در 
مكتب خانه هــاى قديمــى مشــهد 
مى گذشته اســت؛ به مناسبت روزى كه 
در تقويم شمسى، «روز تشكيل نهضت 

سوادآموزى» نام گرفته است.

آغاز پايان بى سوادى
خاطرات سه مشهدپژوه از آنچه در مکتب خانه های قدیمی مشهد می گذشته است
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